
با فرض اینکه جمعیت ایران در سال 191۰ بیش از 1۷ میلیون نفر و میزان رشد 
جمعیت آن 3/5 درصد بوده باشد، جمعیت ایران در سال 1919 باید 23 میلیون نفر 
می بود، ولی جمعیتی كه كالدول گزارش می كند فقط 1۰ میلیون نفر است و باریر 
نیــز آن را 11 میلیون نفر عنوان می كند، به این معنا كه احتمالاً 12 تا 13 میلیون 
نفر )6۰ درصد جمعیت ایران( در دوران جنگ جهانی اول نیست و نابود شدند. حتی 
با فرض 2 درصد نرخ رشــد سالیانه برای جمعیت در سال های 191۰ تا 1919، كه 
مســلماً بر طبق شواهد تجربی نرخ موجهی نیست )چراكه نرخ رشد جمعیت در آن 
مقطع ۴/5 درصد بوده است(، جمعیت ایران در سال 1919 حداقل باید 2۰ میلیون 
نفر می بود؛ یعنی دو برابر آمار گزارش شــده از ســوی كالدول و باریر. بنابراین كاملًا 
واضح اســت كه بین 1۰ تا 13 میلیون نفر ایرانی به علت گرســنگی و بیماری جان 
باختند. كاهش جمعیت تهران روشنگرترین و مهم ترین شاخص قربانیان قحطی است.

با فرض اینکه بر اساس مصرف نان، جمعیت تهران در سال 191۰ تقریباً ۴۰۰ 
هزار نفر بوده، بنابراین تعجبی ندارد كه جمعیت آن در سال 191۷ به 5۰۰ هزار نفر 
رسیده باشد. در انتخابات مجلس چهارم در تهران، كه در اكتبر 191۷ برگزار شد، ۷5 
هزار نفر رأی دادند. با توجه به اینکه فقط مردان بالای 21 سال حق رأی داشتند و 
با فرض اینکه متوسط هر خانوار تهرانی شش نفر بوده باشد، جمعیت تهران و حومه 
به راحتی از مرز 5۰۰ هزار نفر هم می گذرد. پس با احتســاب اینکه جمعیت تهران 
حداقل 5۰۰ هزار نفر باشد، طبق گزارش كالدول جمعیت تهران در سال 192۰ به 
بیش از 2۰۰ هزار نفر می رسید، كه باز هم نشان از كاهش 6۰ درصدی دارد. میلسپو 
جمعیت تهران در سال 1925 را در حدود 25۰ هزار نفر ذكر كرده است، در حالی كه 
رابرت دبلیو  ایمبری، نایب كنسول آمریکا حتی به رقمی كمتر قائل است. او جمعیت 

تهران در سال 192۴ را 15۰ هزار نفر می داند.
یکی دیگر از شــاخصه های تلفات قحطی، كمبود واقعی نیروی كار در مناطق 

روستایی و تأثیر آن بر صنعت فرش بافی ایران است.
كالدول در گزارش اكتبر 1919 خود در این باره نوشته است: »ایران هیچ تولید 
صنعتی دیگری به جز فرش ندارد.« در نتیجه قحطی، نیروی كار چنان نایاب شده بود 

كه كارگران ایرانی »بالاترین دستمزدها را در جهان می گرفتند.« او درادامه آورده است: 
»غالباً اشاره می شود كه با در نظر گرفتن بازده،  كارگر ایرانی بالاترین دستمزد را در 
جهان دارد. مثلاً  یک كارگر ایرانی به طور متوسط شاید تا چهار قران در روز دستمزد 
بگیرد كه با توجه به نرخ برابری كنونی ارز، این مبلغ مساوی با ۷5 سنت طلا است...«

قحطی سال های 191۷ تا 1919 در ایران یکی از بزرگ ترین قحطی های تاریخ 
و بی شک بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران است. مسلماً درک تاریخ ایران پس از جنگ 

جهانی اول،  بدون آگاهی از این قحطی به درستی قابل فهم نخواهد بود. یافتن فجایع 
تاریخی دیگری كه با قحطی بزرگ ایران برابری كند بسیار دشوار است. در این میان 
یک نکته بدیهی است و آن اینکه ایران »بی طرف« بزرگ ترین قربانی جنگ جهانی 
اول بود. تلفات هیچ یک از كشورهای متخاصم  چه نسبی و چه مطلق،  با تلفات ایران 
حتی قابل مقایســه هم نبود و اكنون پس از گذشــت یک قرن از این واقعه هولناک 
هنوز این سؤال باقی است كه چرا انگلستان،  یکی از طرف های اصلی جنگ جهانی، 
چنین اقدامات ضدبشــری را علیه ایرانیان انجام داد و هنوز با گذشــت سالیان دراز 
حاضر به نشر اسناد محرمانه آن دوران نمی شود. اقداماتی كه در شماره های گذشته 

این ستون مورد بررسی قرار گرفت. 
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طی هفته گذشته »دانی دانون« نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل 
با اكثریت آرا عهده دار ریاست كمیته قضایی ششم »مبارزه با تروریسم« سازمان 
ملل شــد. در این رأی گیری، »دانون« با كسب 1۰9 رأی از مجموع 193 رأی 
توانست رئیس كمیته قضایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شود كه كمیته ای 
حساس و مسئول پیگیری مسائلی، مانند مبارزه با »تروریسم بین الملل« است.

این نخستین بار از زمان عضویت رژیم غاصب صهیونیستی در سازمان ملل 
متحد اســت كه نماینده این رژیم ریاست یک كمیته حساس در این سازمان 

را در اختیار می  گیرد.
گفتنی اســت، شوراهای غرب اروپا و كشورهای استرالیا، نیوزیلند، تركیه 
و پنج كشور دیگر، رژیم صهیونیستی را برای ریاست كمیته مبارزه با تروریسم 

سازمان ملل متحد نامزد كرده بودند.
طبق روال معمول، ریاســت كمیته مذكور میان گروه ها دست به دست 
می چرخد. ســال جاری نوبت گروه غرب اروپا بوده است كه رژیم صهیونیستی 

را نامزد ریاست این كمیته كرده است.
كمیته قضایی مجمع عمومی ســازمان ملل افزون بر مسئولیت مبارزه با 
تروریسم بین الملل، مسئول نظارت بر قانون مداری در عرصه داخلی كشورها و 
عرصه بین  المللی اســت و از شیوه های مبارزه با تروریسم و برخی پروتکل های 

توافقنامه ژنو برای حمایت از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می  كند.
فردی نمایندگی این كمیته را به عهده گرفته است كه سمت هایی، چون 
جانشینی وزیر جنگ اســرائیل، عضویت در هیئت مدیره آژانس جهانی یهود، 
مسئول اجرایی سازمان جهانی صهیونیسم و... را در كارنامه كاری خود دارد. 

حال در ورای این انتخاب پیامدهایی برای مقامات صهیونیســتی و حتی 
منطقه وجود دارد كه پرداختن به آنها ضرورت می یابد. 

نخست، انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به سمت ریاست كمیته »مبارزه 
با تروریسم« ســازمان ملل پیش از هر چیزی، موجب تشویق مقامات غاصب 
صهیونیستی به ادامه سیاست های تروریستی  شان علیه ملت مظلوم فلسطین 
شــده و فضا را برای سركوب هر چه بیشتر مقاومت فلسطین، آن هم در سایه 

توجیهات بین المللی فراهم می كند. 
دوم، در شــرایطی كه پروژه داعش شکســت  خورده و جریان مقاومت، 
پدرخوانده های صهیونیستی- ســعودی آنها را مستأصل كرده است، مقامات 
غربی به نمایندگی از اربابان صهیونیســت خود، یک صهیونیست را به ریاست 
كمیته به اصطلاح »مبارزه با تروریسم« سازمان ملل برمی گزینند تا با استفاده 
از ظرفیت های حقوقی این كمیته، گروه های مقاومت را تروریست خوانده و به 
زعم خود یک هجمه بین المللی برای مقابله با جریان مقاومت به وجود آورند. 
سوم، حال كه یک فرد صهیونیستی بر مسند ریاست كمیته قضایی سازمان 

ملل نشسته است، كشیده شدن برجام به حوزه های دیگر، از جمله موشکی و 
حقوق بشر پیش بینی می شود. از این رو می توان حدس زد كه در پس ائتلاف 
سعودی - صهیونیستی، پرونده های جدید حقوق بشری و تروریسم برای جمهوری 

اسلامی ایران رقم خواهد خورد.
البته نباید این نکته مهم را فراموش كرد كه این انتصاب ماهیت و چهره 
اصلی سازمان ملل را بیش از پیش برملا خواهد كرد؛ نهادی كه به جای تأمین 
امنیت و اعاده حقوق بین المللی در پی تأمین خواســته ها و اهداف شوم نظام 

سلطه است. 

ابوذر احمدی

تروریستی که رئیس کمیته ضدتروریسم شد
نیمنگاه

شاید تعطیلی قدیمی ترین كارخانه تولید لوازم خانگی در ایران، تلخ ترین 
خبری بود كه هفته گذشته منتشر شد؛ كارخانه ای كه سال 1316 در كارگاهی 
كوچک در یکی از مناطق شــرقی تهران آغاز به كار كرده بود و آرام آرام به 
یکی از نامی ترین نشان های تولیدی در ایران تبدیل شده بود و صدها فرصت 
شغلی را ایجاد كرده بود، پس از حدود ۷۰ سال به كار خود پایان داد. نشانی 
كه می توانست از مرزهای جغرافیایی ایران عبور كند و در قالب یک محصول 
با كیفیت ایرانی در ویترین كشــورهای دیگر خودنمایی كند، نه تنها به این 
مهم دست نیافت، بلکه حتی در داخل كشور نیز در رقابت با رقیبان باكیفیت 
و بی كیفیت خارجی اش از نفس افتاد تا نامش در ابتدای جمله هایی نوشته 
شود كه به عباراتی چون، تعطیل شد، پلمپ شد، به فروش می رسد و... ختم 
می شــوند. اما چه شد ارج به پایان راه خود رسید؟ چه دلایلی وجود داشت 
كه كارخانه ای كه روزگاری یکی از اصلی ترین تولیدكنندگان لوازم خانگی در 
ایران بود و بخش زیادی از نیاز كشور را تأمین می كرد، باید به جایی برسد كه 
برای ادامه حیات خود به تزریق نقدینگی نیاز پیدا كند و آنقدر دچار مشکل 

باشد كه این كمک ها نیز نتواند مانع از تعطیلی اش شود؟ 
درباره پاسخ این پرسش ها و چرایی رسیدن چنین كارخانه هایی به این 
وضعیت، مطمئناً نمی توان به یک مورد خاص اشــاره كرد و شرایط كنونی 
را محصول تک علت ها دانســت؛ بلکه دلیل پایان كار ارج و شركت هایی كه 
پیش از آن به این سرنوشــت دچار شــدند را باید در زنجیره ای از مسائل و 
موضوعاتی دانست كه هر یک در كند و متوقف شدن چرخش چرخ دنده های 
این كارخانه ها سهم دارند، كه در نوشتار پیش رو به مهم ترین عوامل مؤثر در 

این حوزه خواهیم پرداخت.

 قطع ارتباط صنعت و دانشگاه
نمی توان انکار كرد كه یکی از اصلی ترین دلایل ناتوانی محصولات ایرانی 
در جذب مشــتری قطع بودن رابطه صنعت و دانشگاه در كشور است. امروز 
خریــداران كالا و مصرف كنندگان محصولات مختلف در هر جای جهان كه 
باشــند، به دنبال تهیه و خرید با كیفیت ترین و به روزترین كالاها هســتند 
و پر واضح اســت تا زمانی كه مســیر ورود نخبگان علمی كشور و ورود علم 
به حوزه صنعت هموار نشــود، تولیدات ایرانی نمی توانند در برابر محصولات 
كشورهایی كه صنعت و علم را در موازات یکدیگر قرار داده اند، رقابت كنند.

 مشقت تولید و سهولت واردات
آمارهای وحشتناک قاچاق كالا كه مراكز 
رســمی و غیررسمی آن را منتشر می كنند، 
حجم بــالای واردات قانونی كالا به كشــور 
با تعرفه های انــدک، به گونه ای كه در حال 
حاضر بر اساس آمارهای نهادهای ذی صلاح 
حدود ۷۰ درصد از بازار لوازم خانگی در كشور 
در اختیار كالاهای خارجی است، سودآوری 
و ســهولت چندین برابر واردات نســبت به 
ســرمایه گذاری در تولیــد، حمایت نکردن 

از تولیدكننده داخلی از ســوی دولت و بنگاه هــای اقتصادی، وجود قوانین 
دست وپاگیر و خسته كننده برای تولیدكننده داخلی و... فقط برخی از دلایلی 
هســتند كه از یک سو تولیدكنندگان كشــور را همواره دچار دردسر فراوان 
كرده و از ســوی دیگر تمایل برای سرمایه گذاری صاحبان سرمایه در حوزه 
تولید را كاهش داده است. این موضوع می تواند مسائلی چون بحران بیکاری، 
آسیب پذیری بیشتر كشور از تحریم های احتمالی دشمنان را در پی داشته باشد.

فقدان نگاه راهبردی عمومی
نگاه راهبردی عمومی به این معنا است كه هر یک از ما ایرانیان در كنار 

مؤلفه هایی چون كیفیت كالا و كارآیی آن نسبت به ایرانی بودن آن كالا نیز 
حساس باشیم؛ یعنی آنکه در هنگام خرید كالا تنها به استفاده شخصی خود 
نیندیشیم؛ بلکه به این فکر كنیم كه خرید حتی یک كالا می تواند به گردش 
اقتصاد كشور كمک كند. به این فکر كنیم اگر ما محصول تولیدشده در خارج از 
مرزهای كشورمان را خریداری كنیم، در حقیقت یک فرصت شغلی كه متعلق 
به جوان ایرانی است را در خطر از بین رفتن قرار داده ایم؛ نگرشی كه متأسفانه 
در میان مردم بسیار ضعیف است و عموماً نه تنها این گونه نمی اندیشیم؛ بلکه 
اصرار بیجایی نیز به خرید كالاهای خارجی داریم. فرهنگی كه لاجرم نتیجه اش 
می شود همین اخباری كه درباره كارخانه ارج در رسانه ها منتشر شده است.

 معضل مدیریت
اقتصاددانــان كشــور بارها و بارها بر این مســئله تأكیــد كرده اند كه 
تصدی گری دولت در حوزه اقتصاد ســمی مهلک برای كشــور است و رهبر 
معظم انقلاب نیز مکرر در مکرر به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
)خصوصی سازی( تأكید كرده اند؛ اما همچنان شاهد آن هستیم كه دولت در 
جایگاه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی، صنایع و كارخانه های مختلف كشور را به 

مسلخ نابودی می برد كه نمونه بارز آن نیز همین كارخانه ارج و سرنوشت آن 
اســت كه توسط مدیران دولتی حقوق بگیری آن را اداره می كردند كه بعضاً 
هیچ سرشته ای در این امر نداشتند. از دگر سو بهره  های بالای بانکی، فرهنگ 

غلط مصرف و ... هم در این امر موثرند.

 فقدان عزم ملی
فراتر از همه مسائلی كه مطرح شد، یک 
علت عللی وجود دارد كه ســبب شده است 
ســال های ســال حرف هایی از این دست در 
رسانه ها نوشته شود، در تریبون ها گفته شود 
ولی تغییری در عمل حاصل نشود و آن دلیل 
اصلی نبود یک تصمیــم جمعی و عزم ملی 
است. این عزم هم در میان برخی از مسئولان 
و صاحب منصبان در دولت، مجلس و ســایر 
نهادهای كشور وجود ندارد و بیش از آنکه به 
تلاش برای پیشرفت و خوداتکایی در اقتصاد توجه شود نگاه ها به بیرون مرزها 
و مذاكرات مختلف است و هم در بخش های جامع متأسفانه ما این رویکرد را 
نمی بینیم كه به دنبال این باشند كه با خرید كالای ایرانی تولید داخل و در 
واقع اقتصادی كه با زندگی خودشان در ارتباط است كمک كنند، ما پیش از 
هر موضوع دیگر به یک عزم ملی و به یک تصمیم برای بازسازی اقتصاد كشور 
نیاز داریم. تا زمانی كه برای این درد مشترک تصمیمی مشترک اتخاذ نشود، 
تلاش های منفرد بدون حمایت همگانی نمی تواند اوضاع را دگرگون ســازد. 
پس بهتر است هر یک از ما در هر جایگاه و منصبی كه هستیم از خودمان 
بپرسیم، آیا وقت آن نرسیده است كه تصمیم بگیریم و شرایط را تغییر دهیم؟

نگاهی به چرایی کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی با تولیدات خارجی

همراه شو عزیز
گزارشیک

به صدا درآمدن دومینووار هشدارها در فضای اجتماعی و فرهنگی، 
كی خواب سنگین ما را خواهد پراند؟ اگرچه گره های اقتصادی همچون 
ركود اقتصاد و قس علی هذا یکی از موضوعات مهم كشــور اســت و از 
مهم ترین دستورهای كار نظام اسلامی به شمار می آید! اگرچه مسائل 
سیاست خارجی و اینکه جریان مذاكره با غرب و مسئله استکبارستیزی 
و... چگونــه رقم می خورد، به دلیل آنکه ادامه مســیر انقلاب و تحقق 
آرمان های نظام اسلامی در گرو امتداد روحیه انقلابی و استکبارستیزی 
بســیار، بســیار مهم است، اما مهم تر و اساســی تر از مسئله اقتصاد و 
پیش شرط ادامه پیگیری مطالبات انقلابی در جامعه؛ توجه به فرهنگ، 

مسائل اجتماعی و در رأس آن سبک زندگی است.
تجمــع صدها نوجوان متولد دهــه ۸۰ در یک مجموعه تجاری ـ 
تفریحی در غرب تهران یکی از آخرین هشــدارهایی است كه آشکارا 
در برابر چشم ما قرار گرفته است. آمار روابط خارج از عرف و دوستی 
دختران و پســران دانش آموز كه از سوی تعدادی از كارشناسان حوزه 
اجتماعی منتشر شد، آمار بالای دسترسی به شبکه های ماهواره ای در 
نقاط مختلف كشور، آنچه در جریان درگذشت یک خواننده جوان پاپ 
در تهران رخ داد، رشد تصاعدی بدپوششی و ورود به مرحله بی حجابی 
در كلان شهرها، تأكید مقامات ذی صلاح و ابراز نگرانی دلسوزان فرهنگی 
از افزایش مصرف مشروبات الکلی در كشور، تجمعات خارج از عرف و 
همراه با هنجارشکنی هایی مانند جشن آب بازی در تهران و كرج تنها 
بخشی از نشانه هایی است كه هر یک می تواند نشان دهنده تغییرات در 
فرهنگ و دگرگونی در سبک زندگی میان بخش زیادی از مردم باشد؛ 
تغییر ســبک زندگی كه می تــوان آن را نتیجه ناگزیر همان ولنگاری 
فرهنگی دانست كه رهبر معظم انقلاب به تازگی و در دیدار نمایندگان 

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به آن اشاره كردند. 
متأسفانه ولنگاری ناشی از بی انگیزگی و بی همتی برخی از مسئولان 
كنونی و گذشته در این حوزه است، گویی نوعی مسامحه و بی تفاوتی در 
زمینه مسائل فرهنگی در بین آنها وجود دارد و حتی متأسفانه گاهی، 
نگاه های انتخاباتی بر این فضا و تصمیم گیری ها در حوزه فرهنگ غالب 
می شود. به همین دلیل است كه شاهدیم سال های سال قانون عفاف و 
حجاب معطل مانده و برخی منصب نشینان، نه تنها به تکالیف قانونی 
خود عمل نمی كنند، بلکه انجام وظیفه سایر نهادهای مسئول از جمله 

نیروی انتظامی در این حوزه را نیز زیرسؤال می برند.
در نتیجــه همین ولنگاری فرهنگی 
است كه روزهایی كه گسترش استفاده از 
ماهواره آغاز شده بود و هر روز یک شبکه 
فارسی زبان تأسیس می شد و بشقاب های 
ماهواره روزبه روز بر پشــت بام خانه های 
بیشــتری خودنمایــی می كردند، كمتر 
اقدام مؤثری بــرای مقابله با این تهاجم 
صــورت گرفت! به طــوری كه به جرئت 
می توان گفت، امروز در بین تعداد زیادی 

از خانواده های ایرانی تماشای شبکه های ماهواره ای به موضوعی عادی 
تبدیل شده است و آثار تماشای این شبکه ها در فضای اجتماع از نوع 
پوشش، مصرف الکل تا مســائل خانوادگی و... كاملًا محسوس است؛ 
ولنگاری ای كه حتی در مراكز و نهادهای فرهنگی منتسب به نظام نیز 
كه به طور مستقیم تصمیم گیر هستند قابل ملاحظه است، صدور پروانه 
ساخت و اكران گسترده در بهترین شرایط فروش برای فیلم هایی كاملًا 
متضاد با هنجارهای اسلامی و ایرانی مردم ایران كه در آخرین نمونه آن 
می توان به نمایش فیلم »5۰ كیلو آلبالو« اشاره كرد كه اعتراض مراجع 

عظام تقلید را نیز در پی داشت.

ولنگاری ای كه متأســفانه نتیجه آن را می تــوان در تجمعی كه 
هفته گذشــته در غرب تهران برگزار شــد، مشاهد كرد. نوجوانان 15 
تا 2۰ ســاله كه در سایه ولنگاری فرهنگی دهه هفتاد و هشتاد هویت 
فرهنگی شان شکل گرفته است و اكنون با معیارهای فرهنگ ایرانی ـ 
اســلامی فاصله فراوانی دارند؛ فاصله ای كه ضمن آن وضعیت ظاهری، 
علاقه ها و رفتارهای اجتماعی شــان قابل رؤیت است و هرگز نمی توان 
این موضوع را این گونه توجیه كرد كه این نوجوانان متعلق به یک طبقه 
خاص، قشر خاص یا محدوده جغرافیایی خاص هستند؛ نوجوانانی كه 
فرزندان همین سرزمین هستند و در همین كشور و در نظام آموزشی 
انقلاب اسلامی قد كشیده اند و دور نخواهد بود آن روز كه وارد فضای 

كار و اداره كشور خواهند شد.
اما متأســفانه مشــاهده این مســائل و رویارویی مستقیم با این 
موضوعات نیز خواب ســنگین متصدیان امــور فرهنگی را پایان نداده 
اســت و امروز می بینیم كه همان بی تفاوتی و ســاده انگاری دهه های 
گذشته كه در برابر گســترش ماهواره و... وجود داشت، اكنون نیز در 

مقابله با مهم ترین مسئله در حوزه فرهنگی كه همان گسترش بی قاعده 
شــبکه های اجتماعی است، دیده می شــود! نظارت نکردن درست بر 
شبکه های اجتماعی، غلبه نگاه سیاسی بر خردورزی فرهنگی در سامان 
دادن فضــای مجازی، كم كاری در ایجاد نرم افزارها و فضاهای مجازی 
جایگزین داخلی، رصد نشدن دقیق این فضا از سوی نهادهای مسئول، 
بی برنامگی و انفعال مراجع تصمیم گیر، از جمله شــورای عالی فضای 
مجازی با وجود تأكیدات ویژه رهبر معظم انقلاب و موارد بسیار دیگری 
كه اگــر بخواهد با همین روال ادامه پیدا 
كند، مشخص نیست چه آینده فرهنگی را 
برای كشور و متولدان دهه نود و دهه های 

آتی به همراه خواهد داشت.
واقعیت این اســت كه با وجود همه 
تلاش های شبانه روزی دشمنان ملت ایران 
برای تغییر فرهنگ و سبک زندگی ما و با 
وجود همه سهل انگاری ها و بی تدبیری ها 
كــه در حوزه فرهنگ در طی ســال های 
گذشته تا به امروز رخ داده است، همچنان قاطبه مردم ایران و به ویژه 
نســل جوان كشور را جوانان مؤمن و انقلابی تشکیل می دهند كه افق 
روشــنی در برابر ایران اسلامی قرار داده اند؛ اما نمی توان كتمان كرد و 
منکر شد كه اگر ما همچنان غفلت زده در حوزه فرهنگ حركت كنیم 
و نقطه پایانی برای بی تفاوتی ها و سهل انگاری ها در حوزه فرهنگ قائل 
نشویم، نگرانی های جدی درباره شرایط فرهنگی كشور و چگونگی زیست 
نسل  های آینده كشور مطرح خواهد شد؛ نگرانی هایی كه اگرچه از حوزه 
فرهنگ آغاز می شود، اما در این حوزه متوقف نخواهد ماند و می تواند 

سرنوشت یک ملت و یک كشور را دستخوش تغییر كند.

گزارش هشداردهنده صبح صادق به بهانه تجمعی در غرب پایتخت

خواب بی پایان
گزارشدو

 اکنون نیز همان بی تفاوتی و ساده انگاری 
در مقابله با مهم ترین مسئله فرهنگی 
که همان گسترش بی قاعده شبکه های 

اجتماعی است، دیده می شود!

نمی توان انکار کرد که یکی از اصلی ترین 
دلایل ناتوانی محصولات ایرانی در 

جذب مشتری قطع بودن رابطه صنعت و 
دانشگاه در کشور است

منصوره خداوردیسیدفخرالدین موسوی


